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موقع نمـاز صبح پیکـر را دفـن کردند.

                         و بعد خودتان دسـت به سـاخت تهیه مسـتندی درباره حاج قاسم 

به نـام «پاییـز پنجاه سـالگی» زدیـد. درباره ایـن کار توضیـح می دهید؟ 

این مسـتند به چه بخشـی از زندگی حاج قاسـم می پردازد؟

»پاییـز پنجاه سـالگی« مقطعـی از زندگی حاج قاسـم یعنی بین دفـاع مقدس و 

فرماندهـی او در نیـروی قـدس را روایت می کنـد. زمانی که جنوب شرق کشـور 

ناامن و حاج قاسـم مسـئول امنیت این منطقه شـد. منظـور از جنوب شرق، کل 

اسـتان های کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان، شرق اسـتان هرمـزگان و جنوب 

اسـتان خراسـان جنوبـی اسـت. در مقاطعـی بخشـی از مناطـق اسـتان های 

دیگـر هـم درگیر بـود. او به منطقـه ای رفت کـه پـر از اشرار بـود. قاچاقچی های 

مـواد مخـدر جـولان می دادنـد و از غفلتـی که به سـبب حضـور نیروهای سـپاه 

در جبهه هـای غربـی کشـور صـورت گرفتـه بـود، سوءاسـتفاده کـرده بودنـد و 

حکومتـی بـرای خودشـان در بیابان هـا و کوه هـا راه انداختـه بودند و دسـت به 

جنایـت می زدنـد. حـاج قاسـم مسـئول این می شـود کـه بیایـد و به ایـن ماجرا 

سروسـامان بدهد.

 

  بعد از اینکه رفتید سراغ ساخت کار مستند درباره شهید سلیمانی، 

چـه در طـول کار و چـه بعـد از آن، شـناخت شـما از او چقـدر تغییـر کـرد؟ 

آیـا بـه دیـدگاه جدیـدی دربـاره ایـن شـخصیت رسـیدید کـه تا پیـش از 

آن نمی دانسـتید؟

بله. مسـتندی که سـاختیم، بـه زمان پس از جنـگ تا فرماندهـی نیروی قدس 

او برمی گـردد و بخش گمشـده ای از تاریخ انقلاب اسـلامی اسـت کـه به نظرم 

درست به آن پرداخته نشده است. نکته درخورتوجه در مدت حضور حاج قاسم 

در جنوب شرق،  مردم داری و حل مشـکلات امنیتی بـا راهکارهای فرهنگی و 

اقتصادی بود که او در منطقه اجرا کرد. این برای من خیلی جالب و جدید بود. 

مثـلا اول با مذاکره وارد شـد و هان اول در منطقه برخـورد نظامی نکرد. ابتدا 

ریشـه های اتفـاق را شناسـایی کـرد. همه گروه  تروریسـتی نبودنـد، بعضی ها 

در کار قاچـاق مـواد مخـدر بودند، بعضی هـا تفنگچی بودنـد، بعضی ها اشرار 

غیرسیاسـی بودند. حاج قاسـم با هـر کدام از این ها با مدلـی شروع به صحبت 

کـرد تـا شـاید برگردند که تعـداد زیادی هـم برگشـتند. فهم مـردم برایش مهم 

بـود. دیـدگاه مهمی که داشـت، این بود کـه به این افـراد می گفت مـن آمده ام 

تفنگ را از دسـت شـا بگیـرم و بیل به دسـتتان بدهم کـه منطقه را آبـاد کنید. 

چـاه موتورهایـی که در منطقـه احداث کرد و اشـغال زایی کـه در منطقه ایجاد 

کـرد، همه برگ زرینی از زندگی حاج قاسـم در این دوره هسـتند.

                         ابعادی از شخصیت و اقدامات او هست که هنوز به آن نپرداخته اید 

و دوست دارید کار کنید؟

مـن روی مـردم داری و قاطعیت او کار کـردم؛ ولی یک وجهه ای هسـت که دلم 

می خواهـد از آن هم مسـتند بسـازم و آن شـهدای بومی و عشـایر بلـوچ و مردم 

کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان  هستند که با حاج قاسم کار کردند. 

دلم می خواهد درباره  آن هامسـتندی بسـازم و امیدوارم امسـال موفق شـوم. 

البتـه فعـلا در حـد ایـده و طـرح اسـت و هنوز بـه مرحلـه پژوهش و جمـع آوری 

اطلاعات نرسـیده ام.  با توجه به اینکه می دانم حاج قاسـم دوسـتداران بسیار 

زیـادی  بیـن مردم منطقه داشـته، این ایده به ذهنم رسـیده اسـت.

                        همان طـور کـه گفتیـد، حـاج قاسـم شـخصیتی بـود کـه توانسـت با 

اقـوام مختلـف ارتبـاط خوبی بگیـرد و حتـی می توان گفت شـخصیتی 

بین المللـی داشـت. چقـدر  این جنبـه از شـخصیت او جـای کار دارد؟  

بله، او با خیلی از مردم، از مسـتضعفان دنیا، توانست ارتباط بگیرد. این خیلی 

نکته مهمی اسـت. حاج قاسم درعین حال که یک مقام ارشد نظامی، امنیتی 

و اطلاعاتـی بـود، بـرای حل مشـکلات امنیتـی در جنوب شرق کشـور بسـیار 

مـردم دار بـود و بعـد ایـن تجربیـات را در سـوریه، لبنان، عـراق و جاهـای دیگر 

تکـرار کـرد. او بـه عنـوان یک مقـام ارشـد امنیتی و نظامـی فقط و صرفـا دنبال 

حـل مشـکلات از طریـق عملیـات نظامـی و امنیتی نبـود. بخشـی از  اینکه به 

او لقـب »سردار دل هـا« را داده انـد، به همین دلیل اسـت؛ چون بـا فرمانروایی 

بـر قلب مـردم وبا تأثیرگذاری بر مردم توانسـت خیلی از مشـکلات را حل کند.

                         این را بیشتر از این جهت گفتم که شما خودتان هم مستندسازی 

هسـتید کـه در بیـن اقـوام مختلـف کار کردیـد. بـه نظرتـان شـخصیت 

حاج قاسـم ایـن ظرفیـت را دارد کـه مستندسـازانی از اقـوام مختلـف، 

هرکدام از زاویه نگاه خودشـان سعی کنند ابعاد مختلفش را بنمایانند؟

بلـه، ولـی متأسـفانه در قبـال حاج قاسـم کـم کاری و کوتاهـی شـده اسـت. 

بایـد خیلـی بیشـتر کار کنیـم؛ چـون حـاج قاسـم اسـطوره ای اسـت کـه بایـد 

رمزگشـایی شـود و هرکـس از نـگاه خـود می تواند به ایـن رمزگشـایی بپردازد 

تـا پـازل شـخصیتی او کامـل شـود. بایـد بفهمیـم ایـن مرد چطـور از یـک مرد 

عـادی در انقلاب اسـلامی رشـد کـرد و تبدیـل به یـک ابرقهرمان شـد. به نظرم 

بایـد مقاطـع مختلـف زندگـی او بررسـی و پژوهش شـود.

                         و این کاری است که افراد مختلف مانند هنرمندان، پژوهشگران و 

مسـئولان باید دست به دست هم بدهند تا کامل شود؟ نقش کدام یک 

به نظرتان تأثیرگذارتر و پررنگ تر است؟

بیشـتر به نظرم مسئولان و متولیان بنیاد حاج قاسـم باید دراین زمینه دغدغه 

داشـته باشـند. نمی گویـم بدون حسـاب و کتـاب، ولی بـا یـک برنامه ریزی به 

هنرمنـدان اجـازه بدهند که بیایند و از خاطراتی که درباره حاج قاسـم هسـت 

و اسـنادی که وجود دارد، محصـولات فرهنگی تولید کنند.

                         نکتـه ای کـه در ایـن مـوارد معمـولا گفتـه می شـود، ایـن اسـت کـه 

کارکردن درباره چنین شخصیت هایی  ظرافت های خاصی دارد؛به ویژه 

بـا توجـه به تبلیغات منفـی که بعضی از رسـانه های بیگانه، چـه در زمان 

شـهادت او و چه بعد از آن، روی شـخصیت حاج قاسـم انجام دادند. نظر 

شما چیست؟

درسـت اسـت. بالاخـره کار کـردن دربـاره افـرادی ماننـد حـاج قاسـم، شـهید 

فخـری زاده و دیگرمفاخـری کـه به شـهادت رسـیده اند، خیلی ظرافـت دارد. 

چـون باید بتوانیم حقیقت این شـهدا را بیـان کنیم و بگوییـم آن ها چه هدفی 

داشـتند. دشـمن همیشـه دنبـال فتنه گـری اسـت و در ایـن موقعیت هـا هم 

خیلـی بشـتر فعـال می شـود و سـعی می کنـد شـبهه افکنی کند.

                          ممکـن اسـت از نظـر مـردم ایـن سـختی ها کـه چـه بـه لحـاظ فنی و 

چـه محتوایـی، بـرای هنرمنـدان وجـود  دارد، اصـا به چشـم نیایـد. چه 

کسـانی بایـد پـای کار بیاینـد کـه هنرمنـدان بتوانند بـه خلق اثـر درباره 

ایـن شـخصیت ها بپردازند؟

متأسـفانه متولیـان امـر درسـت همـکاری نمی کننـد و ایـن بـه نظـر مـن بـه 

ایـن شـخصیت ها ضربـه می زنـد؛ چـون زمانـی کـه هنرمنـدان بـا حاج قاسـم 

و شـخصیت هایی شـبیه او کـه اسـطوره شـده اند، ارتبـاط برقـرار می کننـد، 

بـه حسـی می رسـند کـه فکـر می کننـد بایـد کاری دربـاره آن بکننـد؛ ولـی بـه 

محدودیـت منابـع برخـورد می کننـد. ایـن محدودیـت منابع شـامل اسـناد، 

آرشـیوهای صوت و تصویر و عکـس، محدودیت های مصاحبه ای بـا یاران او و 

خیلی از موارد دیگر می شـود. تا وقتی که شـور و عطش بین هنرمندان هسـت 

که قطعا در سـال های اول بعد از شـهادت بیشتر اسـت، باید اجازه بدهند آثار 

خـوب و متنـوع سـاخته شـود؛ البته ایـن به این معنـا نیسـت که بـدون نظارت 

باشـد و اجازه بدهند هر کاری با هر کیفیتی سـاخته شـود. نظارت باید باشـد، 

ولـی باید به کسـانی که رزومه دارنـد و کار خوب تولید می کننـد، اعتاد کنند. 

در همـه زمینه هـای هـنری ایـن اتفـاق بایـد بیفتـد؛ از فیلم کوتـاه تـا  سریال و 

فیلم سـینایی و مسـتند و رمان و کتاب تاریخ شفاهی. همین الان که عطش 

تولید وجـود دارد، باید بگذارند کار سـاخته شـود.


